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ادامه از صفحه اول

وظیفه شهروندی متفاوت 
باید توجه داشته باشیم که در این شرایط بسیاری 
از اقشــار مانند پزشکان و پرستاران، نیروهای خدماتی 
و پاکبانان، آتش نشانان و پرسنل حمل و نقل عمومی، 
نیروهــای نظامی و انتظامی و... در شــرایط ســختی 
هستند و برای سلامت افراد جامعه، سلامت خودشان 
در خطر اســت و ما باید تلاش کنیم تا زحمت و فشار 
کاری آنهــا را کمتر کنیم. بخش زیادی از این تلاش ما 
بــا رعایت توصیه های ایمنی دربــاره کرونا و در خانه 
ماندن محقق می شــود و می توانیم از تلاش های آنها 
قدردانی داشــته باشیم. بارها شــاهد بوده ایم که در 
حــوادث و اتفاقات مختلفی که در این ســال ها برای 
مردم رخ داده، گروه هایی از درون خود مردم به شکل 
خودجوش به کمک هم وطنان شــان رفته اند. نمونه 
این توجه و همراهی را در ســیل نوروز ۹۸ دیدیم که 
چطور گروه هــای مردمی جلوتــر از دولت به کمک 
رفتنــد تا کمی از ســختی و دردهای آســیب دیدگان 
بکاهند. در شــرایط امروز و آســیب هایی که کرونا به 
معیشــت مردم وارد کرده اســت، نیز شاهد تکرار این 
کمک ها از ســوی مــردم برای مردم هســتیم. در این 
شــرایط وظیفه ما است که با تکرار همدلی در بحران 
به وجود آمده نگذاریم پدری در نوروز شرمنده خانواده 
خود باشد. شــاید با اهدای هزینه های مربوط به سفر 
نوروز یا دیگر برنامه ها شرایط یک خانواده بهبود یابد و 
افرادی بتوانند با امید بیشتر از این دوره عبور کنند. حالا 
دیگر موضوع مقابله با این ویروس نه فقط وظیفه ای 
شــخصی و اجتماعی پر اهمیت؛ بلکه یک امر واجب 
شرعی است و مراجع تقلید و مقام معظم رهبری بر 
رعایت همه دستورات بهداشتی و پزشکی اعلام شده 
از سوی متخصصان تأکید کرده و آن را واجب شرعی 
خوانده اند. در این روزها خوب اســت از همه پدران و 
مادران و عزیزان از دست رفته، شهدا و امام راحل و پدر 
بنده که جای همه آنها بین ما خالی اســت، به نیکی 
یاد کنیم و برای خانواده هایی که عزیزان شان را در این 
ســال و به ویژه در این روزهای پایانی سال و با ویروس 
کرونا از دســت دادنــد، طلب آرامــش و صبر کنیم. 
این روزها ســالگرد حادثه دلخراش حلبچه اســت؛ 
آیت االله هاشــمی ، مردی بود که در روزهای ســخت 
دفاع مقدس و موشــک باران در کنار رزمندگان بود و 
بمباران حلبچه را در سال ۶۶ تجربه کرد؛ اما با وجود 
ایــن اخبار ناگوار آخرین فردی بــود که امید خود را از 
دســت می داد و با کوچک ترین روزنه امید، به کارش 
می پرداخت. به همین دلیل لازم اســت در این شرایط 
سخت امیدمان را از دست ندهیم و برای حذف کرونا 

تلاش کنیم و از ۹۹ خاطره های خوشی بخواهیم.

همت عالی برای تبدیل  نشدن ها 
به شدن 

نقطه عطف دوم و به عنوان شهروند جهانی، تحول 
عمیق و سرسام آوری است که در عرصه تکنولوژی در 
حال وقوع است و دهکده جهانی امروز را بیش از پیش 
بــه هم نزدیک تر (در قضیه ســرعت عجیب شــیوع 
بیماری کرونــا وجه بد این نزدیکــی و ارتباط خود را 
به طور کامل نشــان داد) و همســان تر کرده است. از 
انقلاب چهارم صنعتی و هوش مصنوعی تا تحولات 
علم ژنتیک و... به قول «یووال نوح هراری»: «بشــر با 
انقلاب هایی بی سابقه روبه روست؛ همه داستان های 
قدیمی ما در حال فروپاشــی هســتند و هیچ داستان 
جدیــدی تاکنون برای جایگزینی شــان پدیــد نیامده 
اســت». اما نقطه عطف سوم که بیش از آن دو دیگر 
به امروز روز ما و در موقعیت یک انسان ایرانی مرتبط 
است، تحولات نسلی و جمعیتی و در کنار آن تغییرات 
وسیع و عمیق الگوهای زندگی و نیازها و ضرورت های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی است که بخشی از آن 
ناشــی از تغییرات جهانــی و انقلاب های تکنولوژیک 
و بازارهای گره خوره جهانی و ســهم مهم دیگری از 
آن، برآمــده از تحولات درونی جامعه ایرانی در چهار 
دهه اخیر و خواســت ها و مطالبات کمتر مورد توجه 
واقع شده در این سال هاســت. در این موضوع خاص 
و موقعیت ویژه، انســان ایرانــی با چالش های بزرگی 
مواجــه اســت؛ از چالش هــای کمبود منابــع آبی و 
فرسایش های محیط زیستی تا تکافو نکردن درآمدهای 
نفتی به عنــوان منبع اصلی تأمین کننــده هزینه های 
جمعیت هشــتاد و  چند میلیونی و چالــش ارتباط و 
تعامل مؤثر با جهان و حقوق شــهروندی و نارسایی 
دســتگاه بوروکراتیک و... .  اما آنچــه می توان در این 
واپســین روزهای سال ۹۸ و آغاز ســال نو و به تأسی 
از نظام طبیعت و موفقیت های جوامع توســعه یافته 
و گذشــته پرافتخار این مرز و بوم بیان کرد، آن اســت 
که انسان بر تمام این مشــکلات و چالش ها، هرچند 
بزرگ و عظیم پیروز خواهد شد و تداوم خواهد یافت؛ 
مشــروط بــر آنکه «خود» را باور داشــته باشــد و به  
جای ناامیدی و یأس و ســرخوردگی و انفعال، آستین 
همت بالا زده و دســت به زانوی خود گیرد و برخیزد. 
برخیزد و با اتکا به نیروی عشــق و خرد، جهانی زیباتر 
و انسانی تر و در همزیســتی با طبیعت بسازد؛ چرا که 
سخت معتقدم آنچه انسان را به پیش می برد و اعتلا 
می بخشــد، «عشــق» و «خرد» اســت و نه «ستیز» و 
«تعصب».  برای ما ایرانیان اما تلاشــی مضاعف لازم 
است تا بر مشکلات و چالش های پیش روی مان غلبه 
کنیم و مانند همیشــه تاریخ این سرزمین، نشدنی ها را 
به  «شدن» تبدیل کنیم که این مهم محقق نمی شود، 
جز بر مبنای عشق به آزادی و خیر عمومی و از طریق 
تأمین منافع فردی در پرتو منافع ملی و از مسیر تلاش 

آگاهانه و خرد جمعی. 
ز دل ها همــه کینه بیرون کنید/ بــه مهر اندر این 

کشور افسون کنید.
نوروزتان مبارک، سعادت تان پاینده و مهرتان پایدار.

شــرق: بازپرس رحیم دشتبان که ریاست شــعبه دهم دادسرای جنایی 
تهران را بر عهده دارد و سال هاســت در مشاغلی مختلف در دادسرای 
جنایی تهران با ســنگین ترین جرائم ســروکار دارد، خاطراتی از سال ۹۸ 

را تعریف کرد.
دشــتبان به خبرنگار ما گفت: اینکه در دادســرای جنایی بخواهیم از 
خاطرات شــیرین و خوب صحبت کنیم واقعا کار ســختی است و قطعا 
اگر از هر یک از همکاران دیگر من نیز در این دادســرا سؤال کنید، نظری 
مشــابه من دارند چون ما با جرائم خشــنی ســروکار داریــم که در آنها 
کســی کشته شــده اســت. هر پرونده ای که حقیقت آن را کشف کنیم و 
نگذاریم خونی پایمال شود برای ما خاطره خوب است. هر چقدر پرونده 
پیچیده تر باشــد و معمایی که موفق به حل آن می شــویم زمان کمتری 
ببرد، برای ما بهتر و به یادماندنی تر خواهد شــد. البته گاهی هم با وجود 
همه تلخی ها و ســختی هایی که در کار ما وجود دارد، اتفاقاتی می افتد 
که از تلخی ماجرا کم می کند. وقتی می دانیم قتلی رخ داده اما مدارکی 
بــرای اثباتــش نداریم و ناگهان گره پرونده باز می شــود یــا رضایتی که 
اولیای دم با وجود سختی و داغی که بر آنها تحمیل شده است، به قاتل 
می دهند و نشان از بزرگ منشی و بخشندگی آنها دارد، از جمله خاطرات 

خوب محسوب می شود.
دشــتبان ادامه داد: درباره کشف راز پرونده  برخلاف شواهد و مدارک 
موجود، من دو خاطره دارم. در پرونده اول که حقیقت برخلاف شــواهد 
کشف شــد دختر ۱۷ساله ای پدر خود را کشــته اما خواهر ۱۲ساله او به 
جرم اعتراف کرده بــود و همه نیز او را به عنوان قاتل معرفی می کردند 
اما من می دانســتم یک جای کار اشکال دارد، برای همین تصمیم گرفتم 
به خواهر بزرگ تر یکدســتی بزنم و بگویم خواهــرش همه چیز را گفته 
است، برای همین خواهر ۱۲ســاله را بیرون از اتاق نگه داشتم و خواهر 
۱۷ســاله را قبل از اینکه بنشیند با حالتی ســؤالی مورد بازخواست قرار 
دادم و گفتم خواهرت حقیقت را گفت چرا به او یاد دادی دروغ بگوید و 

آن موقع بود که او لب به اعتراف گشود و گفت همسایه ها یادش دادند 
چون خواهرش صغیر است و مجازات نخواهد شد.

ایــن بازپرس جنایــی در ادامه گفت: در مورد دوم که با شــم جنایی 
قاتلی را دســتگیر کردم پرونده مردی بود که پدر خود را به خاطر باخت 
در قمــار و نیازش به ارث مقتول کشــته بود اما مدرکــی مبنی بر اینکه 
ثابت کنیم قتلی اتفاق افتاده اســت، وجود نداشــت و تنها دلیل من این 
بود که مقتول و دو شــریکش یک نوع غذا خــورده بودند و یکی از آنها 
مرده بود و دو نفر دیگر هم مسمومیت شدید داشتند، اما پسر متوفی به 
خاطر آبســه دندان چیزی نخورده بــود و طبیعتا حالش خوب بود. من 
به همین دندان درد مشــکوک شدم و روز ختم پسر متوفی را احضار و در 
نهایت بازداشــتش کردم. ولی او اصرار داشت بی گناه است. او می گفت 
من مســئول آبروریزی هستم اما در نهایت مدارک کوچکی به دست آمد 

و او نیز مجبور به اعتراف شد.
دشــتبان در ادامه گفت: در پرونده های بخشــش نیــز با وجود همه 

تلخی و ســختی های رضایتی که اولیای دم می دهند تنها نقطه روشــن 
ماجراست و برای من خوشــایند است. در یکی از این پرونده ها پدری به 
خاطر ضعف مالی نتوانسته بود خواسته دخترش مبنی بر خرید لپ تاپ 
را برآورده کند و در نهایت بین آنها کشمکش و قتل اتفاق افتاده بود. پدر 
از کرده خود خیلی پشیمان بود و اوج پشیمانی را می شد در او دید. مادر 
هم خیلی ناراحت و غمگین بود اما با وجود همه ناراحتی همســر خود 

را بخشید و رضایت داد.
در پرونده مشــابه دیگری فرزندان مردی که همســر خود را به طرز 
فجیعی با ضربات چاقو کشته بود نیز به محض اینکه فهمیدند پدرشان 
قاتل اســت به او رضایت دادند و او را بخشــیدند. ماجرا از این قرار بود 
که مرد ۷۶ ســاله می گفت: برای خریــد بیرون رفته بود و وقتی به خانه 
برگشــت و در را باز کرد دو نفر او را هل دادند و فرار کردند. وقتی او  به 
داخل خانه رفت جســد غرق در خون همســر ۶۹ ســاله اش را دید. این 
مرد با توجه به ســن و ســالش ســناریوی خوبی چیده بود اما یک جای 
کار اشــکال داشــت و در نهایت ما لباس خونی متهم را در لباس شویی 
پیدا کردیم و با توجه به مدارک دیگری که در صحنه جرم جا مانده بود، 
متهم مجبور به اعتراف شــد. آن موقع بود که فرزندانش شــوکه شدند 
و در حالی که به شــدت ناراحت و منتظر شناســایی قاتل بودند تا قانون 
درباره او اجرا شود، فهمیدند پدرشان قاتل است. آنها می گفتند پدرشان 
عاشق مادرشان بوده و همه داروندارش را برای او خرج می کرده و همه 
دارایــی اش را به نام او کرده بود، اما به خاطر هیچ و پوچ و یک ماجرای 
واقعا ســاده این کار را کرده اســت. آنها در همان محــل حادثه قبل از 
خروج ما از خانه پدرشان را بخشیدند و همه شش، هفت فرزند آنها روز 
بعد هم با حضور در دادسرا به پدرشان رضایت دادند. در چنین شرایطی 
کار ما هم راحت تر می شــود و قرار ســبک تری برای متهم می توانیم در 
نظر بگیریم و گاهی فردی را که واقعا به خاطر یک اشــتباه جبران ناپذیر 

مرتکب قتل شده با قرار وثیقه آزاد می کنیم.

در زمــان خدمــت در دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران، یکی از همکاران مستشاری که مدت مدیدی 
در خدمتش بودم و با افزایش تعداد شــعب دادگاه 
ناگزیر به شــعبه دیگری رفته بــود و از مصاحبتش 
محــروم شــده بــودم، روزی پرونــده ای را بــرای 
مشورت کردن پیشم آورد و توضیح اجمالی در مورد 
پرونده داد و نظر مرا خواســت. گفتم چون موضوع 
پرونده مهم است، به صرف توضیح شما نمی توانم 
نظری بدهم. گرچه ســرم خیلی شــلوغ اســت، اگر 
اشــکالی ندارد پرونــده را می برم منــزل تا به دقت 
مطالعه کنم و سپس نظرم را می گویم. موافقت کرد 
و آخر وقت اداری پرونده را داخل پاکتی گذاشــته و 
برایم فرستاده بود. حسب محتویات پرونده یک تبعه 
افغانســتانی جویای کار و امنیت، به اتفاق همسر و 
فرزند خردســالش به ایران آمده بــود. بعد از مدتی 
جســت وجو، کاری را در یکــی از باغ هــای اطــراف 
شهریار پیدا کرده و به عنوان نگهبان و باغبان در کلبه 
حقیری در گوشــه ای از باغ مســتقر شده بود. شش، 
هفــت ماه بعد برادر ناتنی همســرش نیــز به ایران 
آمــده بود؛ چون بــی کار بوده و جایی بــرای اقامت 
نداشــته به آنها ملحق شده بود. مرد افغان به دلیل 
کوچک بودن محل سکونت و اینکه احتمال می داده 
صاحب باغ از ســکونت وی در آنجا راضی نباشــد 
و چه بســا در صورت اطلاع عــذر وی و خانواده اش 
را هــم بخواهد، با اصرار از برادرزنش خواســته بود 
هرچــه زودتر کاری پیدا کند و آنجــا را ترک کند، اما 
او که نه توانســته بود کاری برای خود دست وپا کند 
و نــه جایی برای ماندن داشــته، همچنان بار خاطر 
مرد افغان بوده است. متأسفانه پس از مدتی نسبت 
بــه خواهــر ناتنی خود نظر ســوء پیدا کــرده و او را 
مــورد تعرض و اذیت و آزار قــرار داده بود. زن پس 
از مراجعت شــوهرش به منزل بلافاصله موضوع را 
با وی در میان گذاشــته بود و شوهر شدیدا عصبانی 
شــده و گفته بود: چنین آدمی باید بمیرد و من او را 
می کشــم. چوب آلبالویی تهیه کرده بود و زمانی که 
برادر ناتنی همســرش داخل باغ بوده، از غفلت وی 
اســتفاده و با آن چند ضربه به سر او زده بود. شدت 

صدمات وارده موجب مرگ او شده بود. 
قاتل بازداشــت و در دادگاه به قصاص محکوم 
شــده بود. پرونده چهار بار میان شــعبه دیوان عالی 
کشور و دادگاه رفت وبرگشــت داشت و دیوان عالی 
کشــور پرونده را هربــار با ذکر نواقصی به شــعبه 
رســیدگی کننده عــودت داده بود. فراینــد طولانی 
رســیدگی ســبب شــده بود مرد افغان ۱۲ سال در 
بازداشــت بماند، بدون اینکــه در این مدت اطلاعی 
از سرنوشت همســر و فرزندش داشته باشد. فرزند 
خردســال آن روز او امروز یک نوجوان ۱۴ساله شده 
بود، بدون آنکه بداند پدرش کیســت و کجاســت؛ 
چیزی که متأســفانه بــرای افغان هایی که قریب به 
نیم قرن تا چشــم باز کرده اند، در کشورشان همیشه 
خــون و گریز و ناامنی و کشــتار دیده اند، دیگر امری 
عادی شده اســت. چه بسیار کودکان معصومی که 
در آوارگی و دربــه دری بالیده اند و بزرگ شــده اند، 
بدون آنکه در بیشــتر خانواده ها پدر شــاهد بالیدن 
فرزند باشــد یا فرزند دســت نوازش پدر را بر سرش 

احساس کند. 
پرونده متأســفانه در مرحله دادسرا خوب جمع 
نشــده بود، ولی تحقیقــات صورت گرفته در مراحل 

مختلف دادرســی تا حــدودی صحت ادعای متهم 
را تأییــد می کــرد. پرونــده را به همکار مستشــارم 
برگردانــدم و گفتم به نظر من بــا وضعیت موجود، 
حداقل مجازات قصاص از متهم ســاقط است، زیرا 
او در همه مراحل تحقیق و دادرسی مدعی مطلبی 
شــده و آن را به عنوان انگیزه قتل ذکر کرده اســت. 
گرچه متهم به دلیل بی سوادی و عدم آگاهی  اش به 
موازین قانونی نتوانسته قصد خود را در قالب الفاظ 
حقوقی آن بیــان کند و بگوید مقتــول را به اعتقاد 
مهدورالدم بودن کشــته است. اما ضرورت دارد هم 
دلایل انتساب عمل به مقتول و هم اعتقاد متهم در 

جلسه دادرسی به دقت بررسی شود. 
دادگاه پس از برگزاری جلســه دادرســی، نهایتا 
قصاص را ساقط و متهم را به پرداخت دیه و حبس 
محکوم کرده بود. ایــن همکار که تمام هم وغمش 
گره گشــایی از کار مــردم و مراجعــان بــود، دوباره 

پرونــده را پیــش مــن آورد و 
گفت: «اگــر یک آدم خیری پیدا 
می شــد و دیــه را در صنــدوق 
دادگســتری تودیع می کرد، این 
آزاد می کردیم برود  را  بیچــاره 
گفتم:  زندگی اش».  و  کار  دنبال 
«وکیــل خیــری را ســراغ دارم 
که حتمــا حاضر می شــود این 
کار را بــرای رضــای خدا انجام 
دهــد. امــا مناســب نمی دانم 
خودم با او صحبت کنم. شــما 
کــه در گره گشــایی از کار مردم 
همیشــه پیش قدم هستید با او 

صحبت کنیــد». همان روز با وکیل تماس گرفته بود 
و او بــا پایمردی تمام به میدان آمــد و مبلغ دیه را 
در صندوق دادگســتری تودیع کرد. پــس از آزادی 
متهم، برای وی لباس مناســبی خریــداری و مبلغ 
قابل توجهی هم پول به او داده بود تا به کشــورش 
برود و دنبال زن و بچه اش بگردد تا شــاید از فرجام 
آنها اطلاعی کســب کند. پــس از آزادی متهم، این 
همکار بر ســبیل مطایبه می گفــت: «ما که در طول 
خدمت در دادگســتری، هرچه شنیدیم فقط فحش 
و نفرین بود، لااقل موفق شــدیم یک کار خیری هم 
انجام بدهیم». این همکار معمولا مرجع مراجعات 
مــردم بوده و هســت. اگــر رأیی از گوشــه وکنار به 
دستش می رســید و احســاس می کرد رأی صادره 
خالی از اشــکال نیست، می آورد با هم در مورد رأی 
صادره بحث می کردیم و اگر امکان داشــت شخصا 
نزد مراجع ذی ربط می رفت و پیگیر می شــد تا شاید 
حقی را احقاق کند. یک بار از من پرســید نمی دانم 

آیا این کارهایی که گاهی من می کنم درســت است 
یا نه؟ می ترســم فــردا بهانــه ای پیدا کننــد و گیر 
بدهند! گفتم: «قاضی همیشــه سرباز عدالت است 
و به امر قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» باید در وسع 

مقدوراتش به اجرای عدالت قیام کند». 
یک بــار به دلیل عدم حضــور ولی دم مقتولی که 
از اتباع افغانســتان بود، جلســه دادگاه تجدید شد. 
همســر و فرزندانش می گفتند به دلیل کهولت سنی 
و بیماری قادر نیست اینجا بیاید. گفتم اگر نمی تواند 
در دادگاه حضــور یابد یــک نفر وکیل بگیــرد و اگر 
نتوانست وکیل بگیرد درخواست خود را در لایحه ای 
برای دادگاه بنویسد تا تکلیف دادگاه ازسوی ولی دم 
مشخص شــود. چند روز بعد همسر ایشان آمدند و 
گفتند شوهرشــان در بیمارســتان زیر عمل جراحی 
فوت کرده اســت. بیمارستان هشــت میلیون تومان 
بابــت هزینه های بیمارســتانی خواســته اســت تا 
متوفــی را تحویــل خانواده اش 
بدهــد امــا آنها هیــچ پولی در 
بســاط ندارند. همکار مستشــار 
به هر دری زد تا این مشــکل را 
یک جــوری حل کند. بــا برخی 
افراد و ائمه جمعه و جماعاتی 
که می شــناخت تماس گرفت و 
آخر سر فرد خیری را پیدا کرد و 
پرداخت  را  بیمارستان  او هزینه 
کــرد و متوفی را از بیمارســتان 
گرفت و تحویل خانواده اش داد. 
دیگــری، خانمی  پرونده  در 
به تظلم آمده بــود و می گفت 
پس از آنکه شــوهرش گرفتار اعتیاد شــده و از کار 
بی کار شــده و راه لاابالی گری در پیش گرفته، شروع 
کــرده بــه فروختن اثاث خانــه برای تأمیــن هزینه 
اعتیــادش. یارانه دریافتی را نیــز از آنان دریغ کرده 
و آن را هــم خرج اعتیــاد خود می کنــد و او چاره 
کار را در آن دیــده که از شــوهرش جدا شــود. به 
دلیل نداشــتن ممر درآمــدی و قادر نبودن به تأمین 
هزینه های زندگی، ناگزیر با دختر نوجوانش به خانه 
پدری برگشــته و سربار پدر و مادرش شده است. اما 
متأسفانه پس از چند ماهی دخترش زبان به شکوه 
گشــوده و گفته دایی اش او را مورد تعرض و اذیت 
و آزار قرار می دهد. حالا او و دخترش هیچ ســر پناه 
دیگــری ندارند. یا باید برای رهایی از شــر برادرش، 
منزل پــدری را ترک و آواره کوچه و خیابان شــوند 
یــا باید در همان خانه پــدری بمانند و این وضعیت 
را تحمل کنند. این زن در حالی که زبان به شــکایت 
گشوده بود، نمی توانست جلوی هق هق گریه اش را 

بگیرد و پیوســته اشک می ریخت. با شنیدن درد دل 
او آه از نهاد هر دو ما بر آمد. پرسیدیم الان دخترش 
کجاســت؟ آیا موضوع را تا به حال به کســی گفته 
اســت یا نه؟ گفت از ترســش دختر خود را به یکی 
از همســایه ها سپرده و این همسایه تنها کسی است 
که از قضیه باخبر شــده اســت. موضوع در دستور 
کار ویــژه دادگاه قرار گرفت. بررســی های مقدماتی 
صورت گرفتــه حکایت از صحت ادعــای این خانم 
داشــت. به همکارم گفتم به صرف ســرگرم کردن 
خود به رســیدگی، مشکل این بیچاره حل نمی شود. 
اینجــا از مواردی اســت که باید بــرای جلوگیری از 
وخامت بیشتر اوضاع ســریع دست به کار شوی. این 
خانم را به فرد خیری که می شــناخت معرفی کرد. 
در کارگاه او مشــغول به کار شــد. این فرد مســکن 
مناســبی برای او اجاره کرد. وکیلی که ذکرش رفت، 
بر حســب تصادف او را در پرونده ای به عنوان وکیل 
تسخیری انتخاب کردم. پرونده، از جمله پرونده های 
حجیم و چند جلــدی بود. می دیدم این وکیل خیلی 
جدی پیگیر کار هاست و حتی بسیار بیشتر از وکلای 
تعیینــی دیگری که در پرونده مطرح هســتند وقت 
می گــذارد و پرونده را می خوانــد. درحالی که غالب 
وکلای دیگر حوصله آمدن به دادگاه و وقت گذاشتن 
و نشستن و خواندن پرونده را نداشتند  و به اخذ کپی 
از قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و چند برگ 
مهم دیگر بســنده می کردند، اما این وکیل تسخیری 
چندیــن روز وقــت گذاشــت. آمد در دفتر شــعبه 
نشســت. تمام مجلدات پرونــده را به دقت خواند و 
یادداشت برداشــت، بدون آنکه حتی کپی یک برگ 
از پرونده را درخواســت کند. در جلسه دادرسی نیز 
خیلــی خوب از موکلــش دفاع کرد. بعــد از اتمام 
جلســه رسیدگی از جدیت او آن هم به عنوان وکیل 
تسخیری، تشکر کردم. او که از اهالی خوزستان بود 
گفت: «من زندگی ام را مدیون این مردم هســتم. در 
جنگ تحمیلی، شــش نفر از اعضــای خانواده من 
اســیر شدند. تمام زندگی و خانه ام از بین رفت، ولی 
با دفاع جانانه این مردم و پایمردی شان دوباره همه 
اعضای خانواده ام برگشــتند و زندگی و خانه ام را از 
نو ســاختم. چون مدیون این مردم هســتم با خودم 
عهد کرده ام تمام زندگــی ام را وقف این مردم کنم. 
تا به حال حتی یک مورد هم در پرونده های کیفری 
وکالت تعیینی قبول نکرده ام. دیناری هم از موکلانی 
که وکیل تسخیری شان بوده ام نگرفته ام. چون خدا 
را شــکر به اندازه کافی تمکن مالــی دارم. علاوه بر 
تحصیل در رشــته حقوق و وکالت چون پدرم تاجر 
بــوده، من هم حوزه فعالیــت او را در تجارت ادامه 
داده ام. دو فرزند دارم که آنها هم در کار خود موفق 
بوده اند و فوق تخصص گرفته اند. در موردی هم که 
وکالت تســخیری به من ارجاع دهیــد با کمال میل 

می پذیرم.
پس از مطرح شــدن پرونده یکــی از چهره های 
شناخته شــده سیاســی در دادســرای جنایی، روزی 
پیشــم آمد و گفت: «چون شــعبه شــما تخصصی 
اســت و بــه پرونده های مهــم و جنایی رســیدگی 
می کند، اگر پرونده این متهم به شــعبه شما ارجاع 
شــد، من حاضرم وکالت تسخیری ایشان را برعهده 
بگیرم و چون او یک چهره مطرح علمی در ســطح 
جهانی اســت، تمــام توانــم را بــه کار می گیرم تا 
رضایت اولیای دم را اخذ کنم». گفتم: معلوم نیست 
پرونده او به این شــعبه ارجاع شود. اما شما با نیت 
خیری که دارید، پرونده به هر شــعبه ای ارجاع شد، 
می توانید کارتان را پیــش ببرید. چون متهم وکلای 
تعیینی انتخاب کرده بود، نتوانســت به عنوان وکیل 

تسخیری در آن پرونده ورود کند. 

قاضی خیّر و وکیل نیکوکار
 محمدباقر قربانزاده

 قاضى دیوان عالى کشور

 خاطرات بازپرس جنایى تهران از 4 پرونده قتل
کشف جرم و بخشش قاتل بهترین اتفاقات کاری ام است

 حقوق و تکالیف شهروندي 
در فراگیري کرونا

حال همه مــا خوب اســت آن گاه که همه 
شــهروندان و دولــت در کنــار هم بــا صدق، 

میهن دوستي و تکریم انساني باشیم. 
۹. از منظــر حقوقــي شــهروندان از حــق 
دسترســي به مراقبت هاي پزشــکي و درماني 
برخوردارنــد. دولــت مکلــف به تأمیــن کلیه 
ملزومات حفظ حقوق بنیادین حیات ســلامت 
و بهداشت شــهروندان است و باید همه تدابیر 
حصول این حــق را فراهم کنــد. دولت باید با 
مقررات گذاري مناســب و پیشــگیري از شیوع 
عوامــل بیمــاري زا، از ایــن حق صیانــت کند. 
مراکز درماني و متصدیان درمان باید دسترســي 
بــه این حق را با عنوان اولویت حفظ ســلامت 
شــهروندان تــدارک دیــده و ضمــن مراعات 
اســتانداردهاي مقبــول، زمینــه تحصیل حق 
بهداشت را از شــهروندان دریغ نکنند. خدمات 
بهداشتي و درماني یک خدمت عمومي است و 
باید به شیوه اي سزاوار مردم به آنها ارائه شود. 
هیچ نهادي اجــازه ندارد به دلیل ســوداگري، 
موجبات کالایي شــدن و مناسبات ســوداگرانه 
به بخش درمان را فراهــم کند. هیچ کس حق 
ندارد با استفاده از روش هاي نادرست یا قدیمي 
و ناکارآمــد بي فایــده، بر شــهروندان دردهای 
غیرضروري و هزینه هاي نا روا و زحمت تحمیل 
کند. شــهروندان حــق دارند در راســتاي حق 
دسترســي به اطلاعــات، همه امــور لازم براي 
سلامت و بهداشــت خود و جامعه را دریافت 
نمایند. کتمان یا ارائــه دیرهنگام این اطلاعات، 
موجب ضرر و باعث تاوان شــهروندان است و 
از این حیث مرجع منع کننده اطلاعات مستحق 
تعقیــب جزایي خواهد بــود. دولت مکلف به 
تمهیدات افزایش ســلامت شــهروندان و ارائه 

اطلاعات بهنگام پیشگیرانه است. 
۱۰. شــهروندان حق دارند از تصمیماتي که 
نهادهــاي عمومي در ارتباط بــا منافع عمومي 
اتخاذ مي کنند، مطلع شــوند. انتشــار اطلاعات 
کلیــدي و مهــم و گزارش دهــي مســتمر بــه 
مــردم در مواردي نظیر کرونا، حق شــهروندان 
اســت. این حقوق باید بــا ضمانت هاي قانوني 
تضمین شــود. مردم باید در جریان واقعیت ها 
به موقع قرار گیرند و هرگونه ممانعت از انتشار 
خبرهــاي مبتنــي بر خیــر عمومي و ســلامت 
همگاني، مصداق بارز جرم علیه حقوق اساسي 
شهروندان بوده و قانون گذار در قانون مجازات 
اسلامي ذیل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي 
جرم انگاري کرده اســت. امید کــه با همدلي و 
صفــاي ایراني و تدبیــر و کارآمدي حکمروایي، 
کشــور ما از این بحران به ســلامت عبور کند و 
شــاهد محنت مســتمر شــهروندان خصوصا 
ضعفا و اقشار آسیب پذیر بیش از اینها نباشیم. 
مجراي انجــام تعهدات اخلاقــي و اجتماعي 
در کوران بحران اســت که بــه تعبیر امام رضا، 
نیکوکاري پس انداز جاودان آدمي اســت. گفت 
آري گر توکل رهبرســت، این ســبب هم سنت 

پیغمبرست. 
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وظایف دولت برای تأمین مردم
 در زمان کرونا   

 در ســال های گذشته سرقت ســیم و کابل و 
منصوبات چاه های برقی متداول بود که با احداث 
بنا بر روی این منصوبات یا گماردن نگهبان جلوی 
این گونه سرقت ها تا حدودی گرفته شده است اما 
وضع جدید نوعی ســرقت از روی ناچاری است 
که به علت تعطیلی مشاغل که به هرحال می شد 
تا  اندازه ای به اصطلاح نان بخور ونمیری به خانه 
برد. به هرحال ویروس کرونا تنها امنیت بهداشتی 
را به خطر نینداخته اســت بلکه امنیت شغلی و 
اقتصادی میلیون ها کاربری که وابسته به شرایط 
عادی بودند را به خطر انداخته و در پی آن امنیت 
اقتصادی تحت الشــعاع وضع موجود قرار گرفته 
اســت. دولت باید به وظیفــه اصلی خود یعنی 
تأمین اجتماعی مردم در شــرایط بحرانی عمل 
کند، والا امنیت اقتصادی جامعه تحت الشــعاع 
بی کاری طیف وســیعی از اقشــاری که تا دیروز 
بــا وجــود همه ســختی ها به ســلامت زندگی 
می کردند و امروزه در معرض آســیب اجتماعی 
خاصــی هســتند، قــرار می گیرد. بعید نیســت 
بخشــی از اینها مانند قهرمان داســتان بینوایان 
ویکتورهوگــو به دنبال به دســت آوردن لقمه ای 
نان باشــند و هزاران ژان والژان متولد شود! گفته 
شده رئیس جمهور با فرمان مقام معظم رهبری 
مسئولیت بحران موجود را برعهده گرفته  است. 
با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی وظیفه اصلی 
رئیس جمهور «اجرای قانون اساســی» اســت و 
اصل ۲۹ همین قانون که شــرح آن رفت، دولت 
را مکلف کرده خدمــات و حمایت های مالی را 
در حوادث و بحران ها برای تک تک افراد کشــور 
تأمین کند. این پیچ پرخطر پیش پای دولت است 
که باید مردم را دریابد والا عواقب وضع موجود 
خود تبدیل به بحران و بحران هایی خواهد شــد 
که تا ســال های ســال و صــرف هزینه های بالا 

نمی توان آن  را مهار کرد.
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یکی از چهره های شناخته شده 
سیاسی در دادسرای جنایی، روزی 

پیشم آمد و گفت: «چون شعبه شما 
تخصصی است و به پرونده های مهم 
و جنایی رسیدگی می کند، اگر پرونده 
این متهم به شعبه شما ارجاع شد، 
من حاضرم وکالت تسخیری ایشان 

را برعهده بگیرم و چون او یک 
چهره مطرح علمی در سطح جهانی 
است تمام توانم را به کار می گیرم تا 

رضایت اولیای دم را اخذ کنم


